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اتفاق
 جایزه جهانی روزنامه نگاری

فراخوان دومیــن دوره جایزه جهانــی روزنامه نگاری 
منتشــر شــد. هیئت برگزارکننده جایزه جهانی مســتقل 
 The True) «روزنامه نــگاری با عنوان «داســتان واقعــی
Story Award) برای دریافت آثار روزنامه نگاران سراســر 
جهــان در مرحله دوم دومین دوره برگزاری خود فراخوان 
داد. هیئت داوران ایرانی این جایزه محمد قائد، امیرحسن 
چهل تن و ســرگه بارسقیان هســتند . هدف از این مسابقه 
شنیدن صدای خبرنگاران فراتر از مرزهای کشورشان است 
و در آن آثار روزنامه نگاران به ۱۲ زبان داوری خواهد شد. در 

بخش فارسی نیز هیئت داوران ایرانی سه اثر برای داوری 
نهایی انتخــاب می کنند. در دوره اول برگــزاری این جایزه 
نیز ســه اثر فارسی انتخاب شــد و در مردادماه گذشته در 
مراسمی در برن سوئیس با دعوت از ۴۲ کاندیدای منتخب 
از جملــه منتخبیــن ایرانی، جوایز آنان به مبلغ ســه هزار 
فرانک سوئیس اعطا شد. در نهایت ۵۰ عضو هیئت داوران 
از ۲۹ کشور بهترین آثار سال را انتخاب کردند که نفرات اول 
تا سوم به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ هزار فرانک سوئیس دریافت 
کردند. دومین دوره اعطای جوایز در برن در چهارم تا ششم 
ژوئن ۲۰۲۱ برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در دوره 

دوم مســابقه مستقل جهانی روزنامه نگاری می توانند آثار 
خود را حداکثر تــا ۲۸ ســپتامبر ۲۰۲۰ (۷ مهر ۱۳۹۹) در 
ســایت www.truestoryaward.org بارگــذاری کنند. آثار 
ارسالی همراه با آثاری که در فراخوان قبلی دریافت شده، 
مورد داوری قرار گرفته و نامزدها اعلام خواهند شــد. آثار 
تحقیقی و تألیفــی روزنامه نگاران در همه حوزه ها باید در 
فاصله زمانی اول ژانویه تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ (۱۱ دی  ۱۳۹۸ 
ــ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹) در نشریات (اعم از روزنامه یا مجله) 
یا سایت های اینترنتی منتشر شده و طول آن بین ۱۵ هزار تا 

۸۵ هزار حرف (کاراکتر) باشد.

بایسته های اجرای
 احکام سلب حیات

در تاریــخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ آیین نامــه ای بــا نام 
طولانــی «نحوه اجــرای احکام حدود، ســلب 
حیــات، قطع عضــو، قصاص نفــس و عضو و 
جرح، دیــات، شــلاق، تبعید، نفی بلــد، اقامت 
اجبــاری و منع اقامــت در محل یــا محل های 
معین» به تصویــب رئیس قوه قضائیه رســید. 
نحوه اجرای چهار مجازات سالب حیات: اعدام، 
قصــاص نفــس، رجــم و صلب بر اســاس این 
آیین نامــه در پی می آید. نخســت. اعــدام: کیفر 
اعــدام علاوه بر مجازات هــای عرفی مانند مواد 
مخــدر، در بحث حــدود برای جرائم زنا، ســب 
نبی (دشــنام به پیامبر)، ســرقت دارای شرایط 
حــد در دفعه چهارم ارتــکاب، محاربه و بغی و 
افســاد فی الارض پیش بینی شده است. پیش از 
اجرای حکم، پزشــک محکوم را معاینه کرده و 
قاضی اجــرای احکام به محکوم اطلاع می دهد 
چنانچه تقاضای ملاقات فرد یــا افرادی را دارد 
اطــلاع دهد. شــب پیش از اجــرای مجازات در 
صورت رضایت محکوم، مراســم مذهبی توسط 
فرد آگاه به مســائل مذهبی اجرا می شــود و به 
محکوم تفهیم می شود اگر اظهاراتی مانند توبه 
و وصیت دارد اعلام کند. در صورتی که محکوم 
تقاضای خوردنی یا آشــامیدنی داشــته باشــد، 
مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن هستند، جز 
در مواردی که به تشــخیص پزشک به مصلحت 
نبــوده یا بــه تشــخیص قاضی با هــدف تأخیر 
اجرای حکم باشــد. مجازات اعــدام به صورت 
حلق آویز و از طریق طناب دار یا به شیوه دیگری 
که کمترین آزار را برای محکوم داشــته باشد به 
عمل می آید. زمان اجــرای مجازات حین طلوع 
آفتاب است مگر دادگاه زمان دیگری تعیین کرده 
باشــد. قاضی اجرای حکم مکلف است حداقل 
۴۸ ســاعت پیش از اجرای حکــم، مراتب را به 
این اشــخاص و مقامات اطــلاع داده تا در محل 
اجرای حکم حاضر شــوند: قاضــی صادرکننده 
حکم بدوی در صورتی که طبق قانون لازم باشد، 
رئیس زندان، فرمانده انتظامی محل، پزشک، فرد 
آگاه به مسائل مذهبی، منشی دادگاه، اولیای دم 
مقتول در قصاص نفس، وکیل محکوم و شهود 
در صورتــی که حضــور آنها لازم باشــد. پس از 
اجرای حکم صورت جلســه ای به امضای حضار 
می رسد. به تشخیص قاضی اجرای حکم توسط 
مقامات زندان یا مأموران انتظامی فیلم یا تصاویر 
مراســم تهیه و در پرونده ثبت می شود. مطالبی 
کــه در مورد اعــدام آمد در دیگــر مجازات های 

سلب کننده حیات هم رعایت می شود.
دوم. قصــاص نفس: این مجازات شــرعی، 
قابل گذشــت و مختص قتل عمد اســت که آن 
را از اعــدام متفــاوت می کنــد. قاضــی اجرای 
احکام پیــش از اجرای قصــاص نفس مکلف 
اســت طرفین را به ســازش توصیه کند. اجرای 
قصاص منوط به اســتیفای اولیای دم است که 
قاضــی اجرای احــکام کیفری پیــش از اجرای 
قصاص درخواســت کتبی آنهــا را اخذ، مراتب 
را صورت جلســه کرده و بــرای درج در پرونده 
به امضای آنان می رســاند. مباشــرت در اجرای 
قصــاص با صاحبان حق اســت کــه می توانند 
حکم را شــخصا اجرا یا به دیگری نیابت دهند. 
چنانچــه محکوم به قصــاص متقاضی اجرای 
حکم به شــیوه اهدای عضو باشــد، با رضایت 
اولیای دم اقدام می شــود. از آنجایی که در آیه 
۱۷۸ ســوره بقره، پس از ذکر حکم قصاص، به 
عفو توصیه شده است؛ تشکیل پویش (کمپین) 
در فضای حقیقی یا مجازی برای دعوت اولیای 
دم به گذشــت از قاتــل، نه تنها انجــام فریضه 
شــرعی امر بــه معروف و اجرای اصل هشــتم 
قانون اساســی محسوب می شــود، بلکه طبق 
مــاده ۹ «قانون حمایت از آمــران به معروف و 
ناهیان از منکر» هیچ شخص حقیقی یا حقوقی 
حق ندارد در برابر اجرای امر به معروف و نهی 
از منکــر مانع ایجاد کنــد، در غیر این صورت به 
حبــس تعزیری یا جــزای نقــدی درجه هفت 
محکوم می شود. سوم. رجم: یا سنگسار در زنای 
محصنه (فرد متأهل) انجام می شــود. پیش از 
اجرای حکم، فرد آگاه به مســائل مذهبی انجام 
غســل میت و تکفین توســط محکوم را به وی 
یادآوری می کند. مــرد را تا نزدیکی کمر و زن را 
تا نزدیکی ســینه در گودال قرار می دهند. هرگاه 
محکوم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، 
در صورتی باز گردانده می شــود کــه اتهام او با 

شهادت ثابت شده باشد.
چهارم. صلــب: صلب یکی از چهار مجازات 
جرم محاربه است. در اجرای حد صلب، محکوم 
را در فضــای باز به چوبه دار که شــبیه صلیب 
اســت آویــزان می کنند، به نحوی که پشــت به 
صلیب و رو به قبله بــوده و پاهایش مقداری از 
زمین فاصله داشته باشــد. همچنین دست های 
محکــوم را بــه دو چوبه افقــی و پاهایش را به 
چوبه عمودی بســته و به مدت ســه روز تحت 
حفــظ و مراقبت مأمــوران به همــان حال رها 
می کنند. اگر مصلوب بعد از سه روز فوت نکرده 

باشد، او را رها می کنند.

حق بان تحلیل

بعــد از اعتراض زنان به تجاوز و آزار جنســی، 
افشــاگری در فضای مجازی و مطرح شدن برخی 
چهره های بعضا سرشــناس به عنــوان متجاوز و 
آزارگر جنســی، اکنون در برابر این پرسش ها قرار 
داریم که آیا این یک «جنبش» بود؛ جنبشــی نظیر 
آنچه در آمریکا تحت عنوان جنبش Me Too آغاز 
شــد؟ اگر جنبش بود، در مرحله بعد از افشاگری 
باید به کجا برســد؟ آیا این حرکت بعد از یک ماه 

بی سروصدا و ابتر شده است؟
افشــاگری درباره تجاوز و آزار جنســی را شاید 
نتوان به عنوان یک جنبش مســتقل صورت بندی 
کرد، اما می توان آن را بخشی از جنبش اعتراضی 
مســالمت آمیز زنــان دانســت که در ســال های 
اخیر و عمدتــا در دهه ۹۰ خورشــیدی از حالت 
نخبه محــوری و متمرکــز بــر فعــالان حرفه ای 
خارج شــده و به صورت منتشر و توده ای در حال 
بالندگی است. در حال حاضر ابتکار عمل عصیان و 
بازاندیشی درخصوص فرودستی مؤنث به دست 
بخش مترقی زنان و بعضا مردانی افتاده اســت 
که به واســطه تحصیلات، اشــتغال یا ارتباطات 
آگاهی بخــش، از نظــر تفکر و شــیوه کنشــگری 

متفاوت از دهه های پیش هستند.
زنان امروز با پشــت پا زدن به قواعد زن بودگی، 
در حال کنــار زدن کهنه ها و ضمادهایی هســتند 
که تاکنون زخم های بدن و هســتی اجتماعی زن 
را پوشــانده بودند. این زخم هــا حالا یکی پس از 
دیگری عریان و نو می شــوند و درد و التهابشــان 
عصب هــای جامعــه را در می نــوردد؛ چنان که 
دســته ای تحمل نمی کنند و خواســتار پوشاندن 
مجدد زخم می شــوند و دســته ای بــرای ترمیم 
و التیام آن بــه تکاپو می افتند. کودک همســری، 
چند همســری، قتل ناموسی، خشونت علیه زنان، 
ســنت خون بس، تجاوز و سوءاســتفاده جنســی 
از جمله زخم های پنهان بر پیکر و هســتی مؤنث 
بوده اند که با کنش مندی زنان امروز مقابل چشم 

جامعه باز شده اند.
افشــاگری و عریان کــردن هســتی دردمنــد و 
زخم خورده مؤنث از روابط نابرابر قدرت جنسیتی، 
امری نو و خلاقانه اســت که با دسترسی به حوزه 
عمومــی و بــه میانجــی شــبکه های اجتماعی 
اینترنتی، امکان پذیر شده است؛ امکانی که تا پیش 
از این وجود نداشــته و اگر افشــاگری  یا اعتراضی 
درباره مسائل زنان می شده، کمتر عمومی و فراگیر 
بوده است. به نظر می رسد عوامل توانمند کننده و 
آگاهی بخش در کنار تغییر ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعــی، زنــان را در موقعیتی قــرار داده که 
بتوانند در نظم جنسیتی موجود، چون و چرا کنند.

از یــک منظــر نتیجه  گــرا، حرکت هایــی نظیر 
افشــاگری دربــاره تجاوز، حرکت هایــی موقتی و 
لاجــرم بی ثمــر و ابتر هســتند که چــون دوام و 
پایداری ندارند، از این رو نخواهند توانســت منشــأ 
تغییری باشــند. در ایــن دیــدگاه، حداکثر کارکرد 
هم صدایی زنان در طرح مباحثی نظیر خشــونت 
و تجاوز و قتل نوعی گروه درمانی اجتماعی است 

که بــا درمیان نهادنش به تخفیــف درد و ناکامی 
کمک می کند و اندکی بعــد هم فروکش کرده و 
به فراموشی ســپرده می شود؛ اما از منظری دیگر 
که با فاصله گرفتن از هر حرکت منفرد، با نگاهی 
زمان مند به کلیت موضوع نگریســته می شــود، 
ایــن حرکت های به ظاهر منقطع و موقتی، اجزای 
یــک روند پیوســته و پویا هســتند که بــا واکاوی 
و بازاندیشــی در هســتی و موقعیت زنان شــکل 
می گیرنــد و با تکیه بر شــناختی کــه از تجربیات 
زیســته زنانه حاصل شده اســت، فهم جامعه از 
ســتم جنســیتی و موقعیت زنان را دچار تردید و 

دگرگونی می کند.
طرح مسائل مختلف زنان به صورت هماهنگ 
و هم صدا در حوزه عمومی، دستاورد مهمی است 
که نمی تــوان نادیده اش گرفت. زبان گشــودن و 
سخن گفتن از مسائل زنان مهم است؛ چون آنچه 
به تداوم ستم جنسیتی کمک می کند، پنهان ماندن 
در حوزه خصوصی و ناگفته و مســکوت ماندنش 
بوده اســت. نظم جنسیتی موجود تا زمانی بدون 
تغییر و پابرجا می مانــد که در نظر جامعه عادی 
بنُماید. وقتی مشــخص شود که چنین نظمی چه 
بر سر زنان می آورد و چگونه زندگی و جان و روان 
آنها را تباه می کنــد، جامعه به فهم این واقعیت 
نائل می شــود که این تباهی نه عادی اســت و نه 

زنان سزاوار آن هستند.
خشــونت علیــه زنــان، ازدواج دختربچه ها، 
چند همســری، رســم فصــل و خون  بــس، قتل 
ناموســی، تجاوز، آزار و سوءاســتفاده جنسی و ... 
اگرچه تا کنــون در ســکوت و بی اعتنایی جامعه 
رواج داشــته اند، ولــی بــا کنش منــدی زنــان و 
اعتراض شــان به این مصادیق ســتم جنســیتی، 
اکنــون جامعــه نمی تواند همچون گذشــته به 
ســکوت تأییدآمیزش ادامه دهد و چنین مسائلی 
را عادی بپندارد. مشــخصا افشاگری درباره تجاوز 
و سوء استفاده جنسی، سه درس مهم را به همراه 
داشته اســت؛ اینکه زنان نباید سکوت کنند و باید 
جسارت آن را داشته باشند که از حقشان در برابر 
متجاوز دفاع کنند، جامعــه نباید قربانی تجاوز یا 
فرد مورد آزار جنســی را سرزنش کند و متجاوزان 
و آزارگران دســت کم دچار احســاس خطر باشند 
و نتواننــد در آرامش بــه زنان تعــدی کنند. این 
موضوعی است که تاکنون سابقه نداشته است و 
می تواند جرقه ای از بازاندیشی درباره آزار و تجاوز 
جنســی به زنان باشــد. در مورد سایر مشکلات و 
موضوعــات هم ســخن گفتن و طرح مســئله در 
حوزه عمومی به شــکل گیری فهمــی جدید که 
دربردارنــده نــگاه انســانی و برابری خواهانه به 
وضعیت زنان اســت، کمک می کند. صدای زنان 
که شــناختی نو و مبتنی بر تجربیات زیسته مؤنث 
را بــرای ســاختن جامعه ای بهتر نویــد می دهد، 
تازه راه خود را به حوزه عمومی پیدا کرده اســت 
و تا رســیدن به برابری جنسیتی بُریده و خاموش 
نخواهد نشــد؛ هر چنــد اوج و فرودهایش دور از 

انتظار نیست.

دستاورد افشاگری درباره
 تجاوز و آزار جنسی چه بود؟

زندگى دیگران

۱۰ روز بعــد از آتش ســوزی در بزرگ ترین کمپ 
مهاجــران در یونان هنوز فکری به حال آنها نشــده 
و تلاش های دولت یونان برای رســیدگي ســریع به 
آنها بی نتیجه مانده اســت. شــرایط پناه جویان در 
اروپا در ســال های اخیر بســیار وخیم بوده و حالا با 
بحرانی که در جزیره لسبوس رخ داده بدتر هم شده 
است. هزاران پناه جوی بی سرپناه این کمپ در چند 
روز گذشته ســعی کردند با برگزاری راهپیمایی های 
اعتراضــی توجه هــای جهانــی را به ســمت خود 
جلب کنند اما هنوز گشایشــی در وضعیت شان رخ 
نداده اســت. از آغاز ســال جاری قوانین و مقررات 

پناهندگی در یونان تشدید یافته و دولت 
اعلام کرده اســت که در جزیره ها قصد 
ایجــاد زندان های ویژه برای کســانی را 
دارد که تقاضای پناهندگی شان رد شده 
و باید اخراج شــوند. به گزارش سازمان 
ملــل متحد در یک ماه گذشــته به طور 
متوسط روزانه دست کم صد پناه جو به 
این جزیره ها راه یافته اند. در جزیره های 
پناه جویان  یونان هــم وضعیــت  دیگر 
بهتر از لســبوس نیست. شــهردارهای 

جزیره های شــمال دریای اژه از ما  ه ها پیش نســبت 
به بحرانی شدن اوضاع هشدار می دهند. از بین رفتن 
بزرگ ترین کمپ پناهندگان در یونان موجب شده تا 
بار دیگر اهالی جزیره های پناهنده پذیر یونان نسبت 
به حضور پناه جویان در یونان واکنش نشــان دهند. 
چنانکه پیش تر بســیاری آتش سوزی در کمپ موریا 
را به مردم محلی نســبت می دادند. گرچه در ادامه 
چند پناه جــو به جرم آتش زدن پناهگاه بازداشــت 
شدند. با این حال این آتش سوزی بار دیگر بهانه ای 
شد تا پناه جویان و ساکنان جزایر یونان رودر روی هم 
قرار بگیرند. چنانکه در ۱۰ روز گذشــته اهالی جزایر 

لســبوس، ســاموس و خیوس ســه جزیره مشهور 
یونانی که بیشــترین پناه جویــان خارجی را در خود 
اســکان داده اند با برگــزاری تجمع هایی در مقابل 
ادارات دولتی در یونان خواســتار انتقال پناه جویان 
به نقاط دیگر یونان شــدند. آتش ســوزی گسترده و 
ازبین رفتن کمپ پناه جویان موجب شــده تا زندگی 
عادی در لســبوس مختل شود. همچنین چندروزی 
هم کارمندان پلیس، شهرداری ها و نهادهای دولتی 
و غیردولتی در اعتصاب  عمومی شــرکت کرده اند. 
مغازه هــا نیــز در اعتــراض به سیاســت مهاجرت 
دولت یونان تعطیل شــده اند. در ماه نوامبر ســال 

گذشــته دولت یونان تصمیم گرفــت در اکثر جزایر 
این کشــور در لســبوس، ســاموس، کوس و لروس 
اردوگاه هــای پناه جویی احداث کند. در مجموع ۴۲ 
هزار پناه جو در جزایر یونان اســکان داده شده اند و 
بارها کمپ های پناهندگی محل درگیری پناه جویان 
بوده است. یونان مقصد اصلی پناه جویانی است که 
قصد دارند وارد اتحادیه اروپا شــوند. طبق گزارش 
ســازمان ملل متحد ۵۵ هزار پناه جو از طریق دریا و 
۱۴ هزار نفر نیز از طریق مرز خاکی ترکیه وارد یونان 
شــده اند. اکثر پناه جویان از جنگ و فقر به یونان پناه 

آورده اند.

مردم و مهاجران رودرروى هم

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

سیمین کاظمى


